
بودیم و روی صفحه‌نمایش شاهد اتفاق بودیم. صدای غرش پرتابگر 
و نقطه برگشت‌ناپذیر برای ما و آن. ما پیاممان را به فضا می‏فرستادیم. 

حسی کــه داشــتــم بــا هیچ احــســاس دیــگــری بــرابــری نمی‏کرد ای‌کــاش 
می‏توانستم یک‌لحظه از آن حس را با شما تقسیم کنم اما این غیرممکن 
اســت. بامداد 25 دی ســال 1397 مــاهــواره پیام پرتاب شد و آن اتفاق 
افتاد و پیام به مقصد نرسید. وقتی سیگنال ماهواره پیام از ایستگاه 
قشم دریافت شد نهایت شادی و غم را تجربه کردیم. تحلیل داده‏های 
ماهواره پیام و تحلیل داده‏های GPS  به ما نشان می‏داد که پیام سقوط 
کرده است اما این پایان داستان نبود. ما 3 دقیقه در مدار مانده بودیم 
و 3 دقیقه طلایی را در مــدار تجربه کــرده بودیم. در آن لحظات، سخت 
می‌شد قضاوت کرد که شکست چیست. ما هم موفق شده بودیم و 
هم شکست‌خورده بودیم. در وضعیت عجیبی بودیم. تنها چیزی که 

می‏دانستیم این بود که ما تمام نشدیم.
من از آن اتفاق ناراحت نیستم. ما در این سال‏ها دستاوردهای زیادی 
را با تکیه بر تجربه و دانش پــروژه پیام به دست آوردیــم. ما وارد عرصه 
همکاری‏های فنی بین‌المللی فضایی شدیم. ما در منظومه بین‌المللی 

بسکو حضور فعال و درخشان داریم.
َ
ماهواره ا

 از این گذشته حواسمان باشد دانشی که به‌واسطه این اتفاق به فضای 
علمی و تحقیقاتی کشورمان اضافه شد خیلی مهم‌تر از قــرار گرفتن 
ماهواره در مدار بود. دانشی که جدا از بحث فضا، در مسائل صنعتی و 

زندگی روزمره مردم هم تأثیرگذار است.
 مــا در حالی در ساخت ایــن مــاهــواره گــام برداشتیم کــه تیم ســـازی از 
متخصصان کار دشواری بود ولی موفق به انجام آن شدیم. کار را از صفر 
شروع کردیم، چرا که معتقد بودیم، توانمند هستیم بنابراین می‌توانیم 
ساخت ماهواره را پیش ببریم و اکنون بیش از 200 نفر متخصص حوزه 
ماهواره‌ای تربیت‌شده وجود دارد و با تجربیاتی که به ‌دست آورده‌ایــم 
به نقطه‌ای رسیده‌ایم که می‌توانیم به کارمان ادامــه بدهیم. مطمئنم 
به‌زودی پیام‏های جدیدی متولد می‏شوند؛ خیلی زود. داستان ما هیچ 

پایانی ندارد و تازه این آغاز راه ما است1. 

بودند و توانستند در زنجیره همکاری با 
مردان نتیجه خوبی را رقم بزنند.

بعد از 2 سال طراحی مفهومی، اولیه و 
دقیق به پایان رسید و ما ساخت مدل 
مهندسی را شــروع کردیم و بالاخره در 
سال 1389 مدل مهندسی ساخته شد، 
تست شد و کارکرد خودش را ثابت کرد. 
ما از یک دره گذشته بودیم. از یک پله بالا 
رفته بودیم. تصویر آینده شفاف‏تر شده 
بــود و حــالا خــودمــان را می-توانستیم 
نــزدیــک قله فـــرض کنیم؛ هرچند تیم 
65 نفره ما تغییر می‏کرد و بسیاری از ما 
مسیرهای تازه‏ای برای زندگی خودشان 
انتخاب می‏کردند اما  امیدها و آروزهای 
مــا بـــزرگ و بزرگتر مــی‏شــد و آنهایی که 
ــد بـــار سنگین دیـــگـــران را  ــودن مــانــده ب
خستگی ناپذیر به دوش می‏کشیدند. 
پــیــام تــبــدیــل بــه فــرزنــد هــمــه مــا شــده 
بـــود. فــرزنــدی کــه جــلــوی چشم‌های ما 
بزرگ و بزرگتر می‏شد و کم‌کم راهی‏اش 
مــی‏کــردیــم؛ امــا همه چیز خیلی سخت 
پیش می‏رفت. فــراز و فرودهای زیادی 
را طی کردیم و وقتی پرتابگر غیر بومی 
ــره بــا پــرتــاب‏گــر  ــالاخ بــه نتیجه نــرســیــد ب
غ جان گرفتیم. سال 1393  بومی سیمر
دوباره تیم ساختیم. طراحی به روز شده 
مدل مهندسی کنترل کیفی را بر اساس 
غ شــروع کردیم. ســازه و  الزامات سیمر
چیدمان جدید تولید کــردیــم. قطعات 
پــروازی را سفارش دادیــم. مدل کیفی را 
در ســال 1395 ساختیم و بارها تست 
کــردیــم و اصــاح کــردیــم. خسته بودیم 
اما امید از دلمان بیرون نرفت تا بالاخره 
مدل پروازی را سال 1397 تحویل دادیم.
ما قرار بود ماهواره‏ای بسازیم که با آن 
تکه‏ای از وجودمان را به فضا گره بزنیم. 
لحظه‌ای که کانکتور را جدا کردیم انگار 
که بند ناف را داریم جدا می‏کنیم. لحظه 
سختی بود. برای آخرین بار از آن دریچه 
کوچک بهش نگاه کردم. آخرین بار بود 
که می‏دیدمش؛ انگار همه آروزهایمان 
را گــذاشــتــه بــودیــم در یــک محفظه و 
داشتیم آن را به سمت سرنوشتش 
رها می‏کردیم. حالا ما پایین ایستاده 

سال 1386 
من یکی از 65 
نفری بودم که 
رویایی در سر 
می‏پروراندیم. 
ما 65 دوست 
شریک و هم 

دانشگاهی 
بودیم که 

همگی رویایی 
مشترک 
داشتیم

     1- متن این روایت برگرفته از مجموعه روایت‌های خانم دکتر صدقی در رسانه‌ها است. که در لحظات آخر چاپ مجله به تأیید ایشان رسید. 
ما تلاش کردیم تا مصاحبه اختصاصی با  ایشان داشته باشیم که البته نیاز به هماهنگی با سازمان فضایی داشت و تمام تلاش‌های ما تا روز 

بستن مجله به نتیجه نرسید. قابل ذکر است برای مصاحبه با زیرمجموعه‌های این مجموعه  هم همکاری با  نشریه  نشد.
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